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Abstract  

The presence of some neglected rhetorical techniques in the interpretation of Abul Fotuh Razi's 

Ruz al-Janan and Abul Fazl Meybodi's Kashf al Asrar shows the new miraculous rhetoric of 

the Holy Quran. The knowledge that plays an undeniable role in understanding and 

interpreting the verses and recognizing the beauty of the divine word. The present article is a 

research in which the authors have tried to find and compare the literary beauties that have 

been left out of the eyes of the rhetoricians or have been less addressed, after defining the 

rhetoric and introducing these two interpretations. Since receiving interpretations of the Qur'an 

text has always been flourishing among commentators, knowing the rhetoric and rhetorical 

methods of the Qur'an not only reveals the aspects of the rhetorical miracles of this holy book, 

but also reveals its hidden meanings. After analyzing the samples, the authors conclude that in 

these two interpretations, special industries are used such as: Al-Kalam communities, Basat, 

Makaqd, etc. 
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 مقاله پژوهشی  

 

  روض تفسیر دو در بلاغت مغفولات تطبیقی بررسی

 میبدی   ابوالفضل  الاسرار کشف و رازی ابوالفتوح الجنان

   3صحرائی قاسم ،   * 2یمسعود سپهوند،   1یاحمد نظر 

 چکیده 

 الاسرار  کشف  و  یراز  ابوالفتوح  الجنانروض  ریتفس  در  مغفول  ی بلاغ   ع یصنا  یبرخ  وجود

 ر یتفس  و   فهم   در  که  یدانش  دارد؛   م یکر  قرآن  از  ایتازه  یاعجاز  بلاغت  از  نشان  ،یبدیم  ابوالفضل

  که  است  یپژوهش  حاضر  نوشتار .  دارد  ریناپذانکار  ینقش  ،یاله  کلام یهاییبایز  شناخت  و  اتیآ

- ی لیتحل  روش  با   ر،یتفس  دو این    ی معرف  و   بلاغت  فیتعر  از  پس   اند دهیکوش  نگارندگان  آن  در

 را  شده پرداخته  آنها  به  کمتر  ای  و  مانده  دور  به  ونیبلاغ   چشم  از  که  یادب  یهاییبایزی  فیتوص

  قرآن   متن  از   یر یتفس  لطائف  افتیدر  که  ییآنجا  از.  دهند  قرار   یقیتطب  یبررس  مورد  و  افتهی

  پرده   تنها  نه  قرآن  یبلاغ   یهاوهیش  و  بلاغت  شناخت  بوده،  رونق  پر  نیمفسر  انیم  در  همواره

  . سازدیم  آشکار  زین  راآن  نهفته  ی معان  بلکه  دارد،یم   بر  میکر  کتاب  نیا  ی بلاغ   اعجاز  وجوه  از

  ی خاص   عیصنا  از  ریتفس  دو   نیا  در  که  رند یگیم   جهینت  ها،نمونه  لیتحل  از  پس   نگارندگان

 . است شده استفاده رهیغ   ومعقدّ  بساط، الکلم، جوامع: همچون

 یبدیم ابوالفضل الاسرار، کشف ،یراز  ابوالفتوح الجنان،روض ر،یتفس بلاغت، واژگان کلیدی: 
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   و بیان مسئله  مقدمه

هاست. هیچ زبانی نیست که از عناصری همچون تشبیه، استعاره،  بلاغت ویژگی مشترک همۀ زبان

قابلیت ذاتی هر زبان و شرایط محیطی، تاریخی،  کنایه و مجاز خالی باشد؛ امّا میزان توانایی و  

های آنان در قلمرو زبان و ادب است که دایرۀ وسعت فرهنگی و اجتماعی هر ملتی به همراه توانایی

تر یا  تر یا محدودتر، قویو عمق اصول و عناصر بلاغت را در آن زبان نسبت به دیگری گسترده

های قوی و پر استعداد و سرشار از قابلیت ذاتی  زبان دهد. زبان عربی از جمله  تر نشان میضعیف 

در عرصۀ ادب و بلاغت است که گستردگی و ژرف ساخت بلاغی قدرتمندی دارد. این مهم را، به  

کنیم. زبان فارسی نیز که بیش  ویژه در قرآن کریم که در اوج بلاغت و فصاحت است مشاهده می

از اسلام تا کنون، گام به گام با زبان عربی به پیش  از هر زبان دیگری با عربی درآمیخته و از آغ 

ها، نوعی خاص از فرهنگ و ادب و معرفت دینی را آفریده است که حقیقتاً  آمده است، طی قرن

های  بی همتاست. دانشمندان، ادیبان، مفسران و شاعران فارسی که مظاهر فضیلت یافتۀ توانایی

اند.  مال نشان داده و در آثار خود تدوین و تعریف کردهاند، هر دو زبان را به کمال و جاین زبان

نشان می فارسی  زبان  غنای  و  نیرومند  بسیار  پشتوانۀ  آن  و عمق بلاغت  دایرۀ وسعت  دهد که 

های هنری است. دانش بلاغت عربی نیز، اصولاً در آن موقع  گسترده و سرشار از پویایی و زیبایی

کرد  آغازین تدوین و تعریف بود، این هدف را دنبال می  که از سوی دانشمندان این علم در مراحل

های فصاحت و زوایای بلاغت آن را کشف و دقایق و لطایفش را تعریف  که رموز اعجاز قرآن و جلوه

و وجوه کمالش را آشکار گرداند. در مسیر تدوین، دگرگونی و پیشرفت دانش بلاغت و آنچه بدان 

عر و  زبان  دستور  همچون  است،  ابووابسته  مانند:  ایرانی  دانشمندان  نقش  قافیه،  و  هلال  وض 

رشید جرجانی،  عبدالقاهر  دیگران عسکری،  و  میبدی  ابوالفضل  رازی،  ابوالفتوح  وطواط،  الدین 

برجسته و شگرف بوده است. ضمن این که از این سوی، شاعران و سخن سرایان بزرگی همچون 

ای بعد، با آثار منحصر به فرد خود، بلاغت  ه فردوسی، خاقانی، مولوی و بسیاری دیگر در دوره

های  ها و لطایف و دقایق آن، در بالاترین افقهای کمال رساندند تا آنجا که زیباییفارسی را به قله

ادب قرار گرفت. در پیدایش، تحول و بلوغ دانش بلاغت، آنچه که بیش از همه مؤثر بوده »قرآن 

بخاطر اعجاز آمیز بودن قرآن، همواره در بین صاحب    کریم« است. استخراج نکات و لطائف هنری،

های خود ضمن بحث از دیگر مسائل  نظران بلاغت پر رونق بوده و مفسران اوّلیه قرآن، در نوشته 

اند که متاسفانه برخی قرآنی، از بلاغت نیز در جهت فهم وجوه اعجاز این کتاب کریم سخن گفته 

ن از چشم اصحاب بلاغت به دور مانده و یا کمتر مورد توجه های ادبی کلام آنان، تا کنواز زیبایی

لابه از  صنایع  این  تحلیل  و  بررسی  کشف،  که  است  گرفته  نوشته قرار  ضروری  لای  آنان،  های 

 نماید. می
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 پیشینۀ پژوهش 

اند و یا آنانی که در اندیشۀ یافتن  محققانی که در عرصۀ بلاغت از دل متون تفسیری گام برداشته

ای در مقالات خود به  اند، گاه اندک اشارهصنایع مغفول این دانش در تفاسیر قرآن کریم برآمده

های بلاغی در تفسیر طبری« نوشته . مقاله »نکته1اند. از جمله این مقالات:  نکات بلاغت کرده

.  119-100در مجله کیهان اندیشه، شماره بیست و پنج، صص    1368محمد علوی مقدم به سال  

زیبایی  که از  تأملی  به نکات قابل  التفات، حذف  نگارنده  های بلاغی در تفسیر طبری همچون: 

. مقاله »بایستگی دانش بدیع در تفسیر« نوشته 2است. اسناد فعل به غیر فاعل اصلی اشاره کرده

،  8در مجله قرآن شناخت، سال چهارم، شماره دوم، پیاپی    1390محمد عشایری منفرد به سال  

این مقاله بیشتر به جایگاه شناسی دانش بدیع در روش تفسیری علامه طباطبایی    .34-7صص

المدح بما التفات سخن به پرداخته است و از چند صنعت بدیعی از جمله: طباق،  الذم و  یشبه 

نژاد به سال  3است.  میان آورده   المیزان در آئینۀ بلاغت« نوشته اکرم سلمانی  . مقاله »تفسیر 

. نگارنده در این مقاله  120- 107، صص204سوم، شماره  وعرفت، سال بیستدر مجله م  1393

تنها دو سوره »نساء« و »مائده« را مدنظر داشته است و اهمّ نکات مقاله ایشان در مورد مسند و  

. مقاله »نقش علوم  4مسندالیه، ایجاز و اطناب، فصل، وصل، قصر، مشاکله، مقابله و استطراد است.  

های تفسیر  در مجله پژوهش  1397قرآن« از فاطمه عامری و علیرضا باقر به سال    بلاغی در تفسیر

. در این مقاله به مطالعه موردی کنایه و تعریض  63-37تطبیقی، سال چهارم، شمارۀ دوم، صص

. مقاله »مغفولات  5است. در دو تفسیر عربی تبیان شیخ طوسی و کشاف زمخشری پرداخته شده

در  1400جنان و روح الجنان ابوالفوح رازی« از نظری و همکاران به سالالبلاغت در تفسیر روض

. در این مقاله به 63-74، صص2، شمارۀ  6فصلنامه بلاغت کاربردی و نقد بلاغی، دورۀ  مجله دو  

صنایع خاصی از جمله: سیاقت قصه، وجه اتصال، تلوین، تغلیب و اکتفا پرداخته شده است. کنون 

ایم که متاسفانه در  الجنان و کشف الاسرار یافته دیگری را از دو تفسیر روض  یافتهما نیز صنایع نو

ای به برسی تطبیقی آنها پرداخته نشده و انجام پژوهشی که به این  نامههیچ مقاله، کتاب یا پایان

 .نمایدمسئله بپردازد ضروری می

 بحث و بررسی

 بلاغت

»بَلُغَ، یَبلُغُ، بلاغَه« و در معنی »گشاده زبانی،  بلاغت یکی از علوم ادبی است که در لغت از ریشۀ 

:  1377آوری« آمده است )دهخدا،بلیغ شدن، حسن بیان داشتن، چیره زبانی، شیوا سخنی و زبان

اند که بتواند با  اند و به کسی انسان بلیغ گفته(. گاهی نیز بلاغت را معادل »فصاحت« دانسته 69
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(. در زبان  165:  1374خاطب خویش ابلاغ کند )میرزانیا،کلامی فصیح آنچه در ضمیر دارد به م

بلیغ، به کسی اطلاق می با  بتواند  عربی و فارسی »بلاغی« منسوب به بلاغت مترادف  شود که 

مطلب خود را با سخنی شیوا و رسا بیان کند )همان(. عبدالقاهر جرجانی در تبیین نظریۀ نظم  

بر اصالت معنی، کلامی را دارای این دو صفت    خود و بیان مفاهیم فصاحت و بلاغت با تأکید 

ترین و بهترین حالت برای بیان آن مطلب داند که نحوۀ ادای مقصود و معنی آن کلام، درستمی

شود نیز باید بیشترین تناسب را با آن معنا باشد. لفظی که برای رساندن آن مفهوم انتخاب می

)جرجانی، باشد  نظر28:  1383داشته  صاحب  دیگر  و  (.  قزوینی  خطیب  سکاکی،  مانند  نیز  ان 

(.  480-380: 1397اند )ر.ک: شوقی ضیف،دیگران، آراء در خور تأملی در مورد بلاغت بیان کرده

اماّ تعریف: »مطابقت کلام با مقتضای حال همراه با فصاحت الفاظ« تقریباً در همۀ کتب بلاغی با  

برای بلاغت  الفاظ متفاوت و معنای یکسان آمده است که اساس کار   ما در این پژوهش است. 

اند که عبارتند از: معانی، بیان و بدیع. شفیعی کدکنی آنها را اینگونه تعریف ابوابی را نیز بر شمرده 

 کند: می

ی زیبایی و تأثیر جمله از نظر گاه  . علمی که درباره1»باید در بلاغت از سه علم سخن گفت:       

را »علم  نحوی سخن می آن  و  و چون »تخیل« 2اند.  معانی« خواندهگوید  از چند  علمی که   .

خوانند.  کند و آن را »علم بیان« میگوید و چگونگی بیان او را بررسی مینویسنده و شاعر سخن می

کند و آن را »علم بدیع«  . علمی که از کیفیت آرایش های ظاهری یا درونی سخن گفتگو می3

 (. 8: 1353اند« )شفیعی کدکنی،نامیده

 الجنان الجنان و روحابوالفتوح رازی و تفسیر روض

الدین ابوالفتوح حسین بن علی بن محمد بن احمد بن حسین بن احمد خزاعی رازی،  شیخ جمال

از علمای نامدار شیعه در علوم دینی در نیمۀ نخستین سدۀ ششم هجری است. وی در فقه و  

مذکَّر بود و آشنا و متمایل به تصوف  تفسیر و حدیث و کلام و ادب دستی قوی داشت و واعظ و  

اشاره میو عرفان می نژادش، چنانکه خود  از صحابۀ نمود.  ورقاء خزاعی  نافع بن بدیل  به  کند 

یی از آنان  اند. دستهزیسته کشد. نیاکان ابوالفتوح سالیان فراوان در ایران می)ص( میرسول اکرم 

اند. وی در تفسیر خود مکرّر به اینکه زبانش  ذاشتهگدر نیشابور و بیهق و گروهی در ری روزگار می

فارسی بوده است تصریح کرده و گفته: فلان چیز را در زبان تازی چنان گویند و به زبان ما، یعنی  

(. سال تولد و درگذشت وی پیدا نیست  3-1/2:  1346زبان فارسی، چنین )رک: عسکر حقوقی،

ه.ق به بعد    552ق نباشد. درگذشتش نیز از سال  ه.  480اماّ به احتمال، تولدش مؤخر از حدود  

الجنان است که  الجنان و روح روی نموده است. مشهورترین و گرانقدرترین اثر شیخ، تفسیر روض

از مهمترین تفاسیر شیعه و گرانقدرترین تفاسیر فارسی در این مذهب شریف است. تاریخ تألیف  
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آن  ک از سوَر شریف قرآن اطّلاعاتی دربارۀ نامه.ق است. وی در تفسیر هر ی  556تا    510آن میان  

و شمارۀ آیات و حروف و مکیّ یا مدنی و ناسخ و منسوخ بودن و فوائد هر سوره و نظرهای قرّاء 

پردازد و معانی  آورد و سپس به نقل و ترجمۀ آیۀ متوالی میدربارۀ آیات آن و شأن نزول آنها می

گاه یک یک کلمات را معنی و تفسیر و معنی هر لغت و  کند. آن تحت اللّفظی هر آیه را بیان می

پردازد  سازد و گاهی نیز به بحث لغوی میکیفیت و قراءَت و چگونگی اعراب هر کلمه را روشن می

بخشد. این تفسیر از لحاظ اشتمال بر فوائد لغوی و دستوری و نثر  و به تفسیر جنبۀ علمی می

دارد. سبک نثر آن کهنه و به شیوۀ کتب علمی و اخلاقی  ساده و روان هم، ارزش و اهمیّت فراوان  

واژه  از  بسیاری  بر  و مشتمل  است  ه.ق  پنجم  است که در روان سدۀ  ترکیباتی  و  تعبیرات  و  ها 

 (. 1/23: 1384دورۀ آن کمتر توان جست )زمانی نژاد،های همنوشته 

 ابوالفضل میبدی و تفسیر کشف الاسرار و عدة الابرار

لفضل احمد بن ابی سعد بن محمدّ بن احمد مهریزد میبدی، از دانشمندان بزرگ شیخ الامام ابوا

اواخر سدۀ پنجم و اوائل سدۀ ششم هجری است. وی شافعی مذهب و در اصول متمایل به طریقۀ  

پیامبر بزرگوار  به خاندان  نسبت  بود.  اندیشه  بزرگ  و  پیشه  عارف  و مردی  )ص( مهری اشعری 

ورزیده است. به نظر برخی عارفان، کتاب کشف الاسرار و عدۀ  یار میفراوان داشته و احترام بس

ترین و مهمترین تفسیر فارسی قرآن مجید است و یکی از مآخذ عمده صاحبان  الابرار او، کامل

مواهب همچون  عرفانی  روحتفاسیر  تفسیر  و  فارسی  به  کاشفی  واعظ  حسین  از  از  علیه  البیان 

ه.ق کار نوشتن این تفسیر را آغاز  520باشد. میبدی در سال اسماعیل حقی برسوی به عربی می

اللّه انصاری بوده و در کرده و از آنجایی که در تالیف آن تحت تأثیر شگرف تفسیر خواجه عبد

اللّه  حقیقت در شرح و بسط آن کوشیده، سالیان دراز کشف الاسرار میبدی به تفسیر خواجه عبد

بار چند آیه از آیات مبارکه قرآن در سه نوبت معنی  تفسیر هرانصاری معروف بوده است. در این  

و تفسیر و ایضاح و تعبیر شده است. نوبت اوّل: ترجمۀ صریح و روشن آیات است در نهایت فصاحت  

آوری همۀ اقوال و آراء مفسران در وجوه قراآت و تفسیر آیات و و روانی سخن. نوبت دوم: جمع

هر آیه و ذکر اخبار و احادیث مأثوره و نوادر آثار و آوردن شواهد و  بیان احکام و ایراد شأن نزول  

امثال دینی و تاریخی و نکات لغوی و صرفی و نحوی و بلاغی و فقهی به طریقۀ شافعی. نوبت  

سوم: تفسیر و تعبیر و تأویل آیات مبارکه است، به شیوۀ عارفان و ارباب سلوک با ایراد عبارات 

ها و امثال و  یی است از واژهآفرین. این تفسیر بزرگ گنجینه شور و ذوق   لطیف و شیوا و اشعار پر

تشبیهات و ترکیبات فارسی و تازی و روایات و احادیث و ذکر وقایع فراوان به نثری شیوا و منسجم  

اللّه انصاری همراه  و در بسیاری موارد موزون و مقفی با مسجع به شیوۀ نزدیک به نثر خواجه عبد

 ور و حال به زبان شیرین و خوش فارسی.  اشعار پر ش
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 یافته بلاغت در تفسیر کشف الاسرار و روض الجنانهای نونکته

  جوامع الکلم

های بلاغی ما نیامده است.  تواند قرار بگیرد در کتاباین صنعت بدیعی که ذیل علم معانی می

 فقط در »بدایع الافکار« در ذیل »کلام جامع« آمده است: 

نزدیک جمعی از متأخران کلام جامع آن است که متکلم لفظ اندک و معنی بسیار را به  »و  

اقسام جزالت و سلامت مقترن سازد؛ و از مراعات قواعد حکمی خالی نگذارد و این قول بصواب 

اقرب است؛ از آن جهت که مراد شارع اعظم و هادی طریق اقوم، محمد المصطفی صلی الله علیه  

الکلم« شکایت روزگار نبوده است« )کاشفی سبزواری،  و سلمّ از حدیث : 1369»اُوتیت بجوامع 

 (. 146ص

جوامع سخن یا »جوامع الکلم« هم در بحث معنوی سخن که )یک لفظ مشتمل است بر چند  

کند =تقابل های دوگانه( و هم در بحث لفظی  معنی و قسمتی، قسمت دیگر را به ذهن متبادر می

تواند در ادبیات ما، مورد  ن نظم و اشارت به بدایت و نهایت است( میکه )شامل ایجاز لفظ، حس

 توجه بیشتر قرار بگیرد، به خصوص در بحث لفظی و ایجاز: 

»ایجاز یعنی با حداقل الفاظ حداکثر معنی را بیان کردن و به قول شمس قیس رازی »لفظ  

لفظ به انتقال پیام خللی    اندک بود و معنی بسیار« و شرط بلاغت آن این است که صرفه جوئی در

وارد نکند. در مورد آثار ادبی باید گفت که معمولاً صرفه جوئی در الفاظ نه تنها به ارائه معنی  

سازد...، ایجاز را در علم معانی به دو نوع تقسیم  رساند بلکه آن را رساتر و مؤثرتر میضرر نمی

جاندن معنی بسیار در الفاظ اندک است به  اند: ایجاز قصر و ایجاز حذف. ایجاز قصر: و آن گنکرده

نحوی که حذفی هم در عبارات صورت نگرفته باشد. بدین ترتیب متکلم باید مطلب مفصّل یا  

توان تقریباً مفصّلی را بدون تکلیف در حداقل الفاظ ممکن بیان کند و از این رو ایجاز قصر را می

قسمتی از کلام تحقق پذیرفته باشد. در    شرح و بسط داد...ایجاز حذف: ایجازی است که با حذف

اینجا نیز شرط بلاغت این است که در فهم معنی خللی وارد نشود، یعنی مورد محذوف باید به  

 (. 170-165: ص1389قراین معنوی دریافته شود« )شمیسا،

 در تفسیر کشف الاسرار میبدی در چند مورد به »جوامع الکلم« اشاره شده است:

لَق1َنمونه »وَ  عَلى:  فَصَّلْناهُ  بِکِتابٍ  جِئْناهُمْ  خواند.    دْ  معجم  بضاد  فضلناه  محیصن  ابن  عِلمٍْ. 

میگوید: این نامه را یعنى قرآن افزونى دادیم در شرف، و افزونى شرف قرآن بر دیگر کتابهاى منزل  

یم  باختصار است و بتأخیر و بحفظ از تبدیل و تحریف. اما اختصار آنست که کتب دیگر با طول عظ

 (. 3/621: 1393است« )میبدی، الکلم است، و قرآن جوامع
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سوره اعراف است که میبدی به نقل از ابن محیصن آورده    52نکته این نمونه مربوط به آیه  

گوید  داند چرا که میاست که قرآن و آیات آن »جوامع الکلم« است و منظور از آن را ایجاز می

 .هستند در صورتی که قرآن اینگونه نیستسایر کتاب ها با طول عظیم  

یقول: هو عالم بما یعمل الخلق اجمعون یجزى المحسن    : »وَ ما رَبُّکَ بِغافِلٍ عَمَّا یَعْمَلُونَ 2نمونه

به تاء است میگوید:    تَعْمَلُونَ   ء باساءته. قرائت مدنى و شامى و حفص و یعقوبباحسانه و المسی

داند، و آن را پاداش دهد، و بدى از  کنید نیکى از نیکان شما مىآنچه شما مىاللَّه ناآگاه نیست از  

اللَّه غافل  داند، و مىبدان شما مى به یاء خوانند معنى آنست که:  بیند و آن را جزا دهد. باقى 

است، در آن ایجاز لفظ است، و حسن    الکلم  کنند، این آیت از جوامع نیست از آنچه دشمنان مى

 (.4/458: 1393ثرت معانى، و اشارت ببدایت و نهایت« )میبدی،نظم، و ک

سوره هود است که میبدی جوامع الکلم را شامل ایجاز لفظ، حسن    123نکته این نمونه از آیه  

داند که اینها همگی در تعریف جوامع الکلم و نظم، کثرت معانی و اشارت به بدایت و نهایت می

 .تواند مورد نظر قرار بگیردیهای آن در متون ما م یافتن نمونه

»هذا3نمونه مصطفی)ص(گفته::  که  قرآنست  جوامع  از  آیت  للناس.این  جوامع  بلاغٌ  »اوتیت 

الکلم« و در قرآن از این نمط بسیارست، هر آیتی از آن بجای کتابی است که اگر از آسمان بر  

ایشانرا تمام، نبینی درین یک  وافی بودی و در دین این امّت جز از آن نیامدی ایشانرا در آن غناء

آن همۀ انواع علوم و ارکان دین و وجوه شریعت و انواع حکمت و ابواب  آیت که چون جمع کرد در 

حقیقت، هم قرآن را مدحست و هم شریعت را، هم وعظ را پیغامست و هم تهنیت را، هم رحمت 

 (.5/285: 1393را« )میبدی،را بسط است و هم حجت

داند  های جوامع الکلم میسوره ابراهیم است که میبدی آیه را از نمونه   52آیه  این نمونه نیز از  

کند که در قرآن کریم از این نوع آیات که در آنها انواع علوم و ارکان دین )اشاره به  و اشاره می

 همان ایجاز لفظ، حسن نظم، کثرت معانی و...( وجود دارد، فراوان است.

 بساط )تمهید( 

،  1377ه معنای »گسترانیدن، هموار کردن و فراهم کردن آمده است« )دهخدا،  تمهید در لغت ب

(. اماّ در اصطلاح، تدبیر و چاره اندیشی در تدارک مقدمات و مقدمه چینی و زمینه سازی  159ص

 جهت انجام یا بیان سخن یا موضوعی است. در کتاب ابدع البدایع ذیل »تمهید« آمده است: 

م را در رباعی و ترجیعات بلکه در قطعات نیز طوری ترتیب دهند که  »آن است که سیاق کلا     

سامع منتظر و آمادۀ شنیدن تتمۀ کلام باشد و مصراع آخر رباعی که مادۀ آن خوانند باید کمال  

اهتمام در حسن موقع آن به کار برده شود و همچنین قبل از شعر ترجیع باید عبارت به قسمتی  
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تظار و ناتمامی آن نماید و این مطلب از مهماّت عمدۀ شعر است و در  باشد که بیت ترجیع رفع ان

 کتب بدیع ذکر آن نشده است. مثال:

 یک چند به خیره عمر بگذشت

 من بعد بر آن سرم که چندی 

 بنشینم و صبر پیش گیرم  

 دنبالۀ کار خویش گیرم

 (174-173: 1377)شمس العلمای گرگانی،                                                        

براعت  تمهیدی  هر  که  آنجایی  از  اماّ  است  متفاوت  استهلال  براعت  با  صنعت  این  اگرچه 

  استهلال است و بین این دو، به نوعی عموم و خصوص من وجه است باید از آن نیز یاد کنیم:

اند، آن است که سخنور یا نویسنده  آغازی که بدیعیان آنرا براعت استهلال نامیده  »شگرف

هایی را بگنجاند  ای بنویسد و بسراید؛ و در آن واژگان و نکتهآغاز سروده یا نوشتۀ خویش را به گونه 

ای که سخن دوست، از آغاز بتواند دریافت که  که گویای زمینۀ سروده یا نوشته باشد؛ به گونه

 (. 156: ص1392ای خواهد بود« )کزازی،خن، از آن پس، در چه زمینهس

تواند معادلی  در تفسیر کشف الاسرار در دو مورد به اصطلاح »بساط« اشاره شده است که می

 مناسب برای تمهید در متون ادبی باشد: 

و باقی یدافع  : »قوله تعالی: »انّ الله یدافع« ابن کثیر و قراء بصره یدفع خوانند بی الف  1نمونه

بالف،و معنی هر دو یکسانست یعنی یدفع عن المومنین کید عدوّهم و شرهّم. این آیت بساط آیت  

را یقاتلون« رسول آمد این آیت بود که: »اذن للذینکه اوّل آیت که بقتال فرودثانی است از بهر آن

 (.6/377: 1393زمین جنگ کنند« )میبدی، و یارانرا فرمودند تا با اهل

سوره حج است که میبدی آیه را بساط )تمهید( برای آیه    37نکته این نمونه مربوط به آیه

 .داند که خداوند به مومنان دعوت به قتال با مشرکان و وعده نصرت داده استبعد می

: »...ابن عباس از اینجا گفت در تفسیر این کلمات هی انّه »لیس کمثله شیء...و قیل  2نمونه

انّه: »لا هو« و قیل هی الاحیاء و الامانۀ لا یشارکه فیها احد.معنی دیگر آنست که این  الاهالهی 

 (.7/449: 1393آید و بساط آن مثل که زد« )میبدی،سخن بساط آیت است که بر عقب می

سوره روم است که میبدی این آیه را بساط )تمهید( برای آیه بعد از این    27این نمونه از آیه  

به نوعی  داند و میآیه می بندگان. همچنین  با  انبازی  از  پاک و منزه است  فرماید: که خداوند 

 .بساطی است برای مثلی که در این باره در ادامه آیه ذکر شده است

 حسن تعلیل لغوی )ریشه یابی عامیانه( 

(؛  163: ص1392حسن تعلیل، بیان علّت شاعرانه که کزازی آن را »بهانگی نیک« می نامد )کزازی،

آن است که صفتی را به استناد صفت دیگر و یا امری را بنا به دلیل ادعایی نه علمی و منطقی  
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اثبات پدیده البلاغه/ صها و امور گوناگون بیاورند. در کتابجهت  ،  92های بلاغت ما: ترجمان 

، بدایع  140، بدایع الافکار/ ص128، حقایق الحدائق/ ص40، کنز الفوائد/ ص84حدائق السحر/ ص

، ابدع البدایع/ 83، مدارج البلاغه/ ص111، بیان بدیع/ ص342، انوار البلاغه/ ص 187الصنایع/ ص

، 380، معالم البلاغه/ ص216، هنجار گفتار/ ص202، دُرر الادب/ ص197، درّه نجفی/ ص233ص

، بدیع  163، بدیع کزازی/ ص125، نگاهی تازه/ ص213، معانی بیان/ ص260بلاغت/ ص  فنون

اند. آنچه در این صنعت حائز اهمیّت است در پیوندی است  ، به آن اشاره کرده146وحیدیان/ ص

کند که از دید مخاطب و در ظاهر، پیوندی بین آنها  هایی برقرار میکه متکلم بین امور و پدیده

شود، مخاطب را غرق شگفتی  آنگاه که با نگاه شاعرانه، پیوندی ظریف بین آنها برقرار مینیست. اماّ  

ای که جز پذیرش قول متکلم راه گریزی ندارد. از این رو اقناع توأم با شگفتی،  کند. به گونهمی

ست ها عبارتترین آنکاربرد دارد که مهمراز زیبایی این صنعت است. این صنعت در مواردگوناگونی

از: اثبات ادعا، پوزش و عذرخواهی، درخواست و طلب چیزی، تسلیت و دلداری در مصائب، بیان  

الفوائد،  السحر، کنز  البلاغه، حدائق  ترجمان  بدیعی چون  از کتب  برخی  و...  همزمان دو صفت 

بلاغت،    حقایق الحدائق، بدایع الافکار، ابدع البدایع، مدارج البلاغه، درّه نجفی، هنجار گفتار، فنون

اند اماّ برخی دیگر،  بندی خاصی در ذیل این صنعت نیاوردهبدیع کزازی و بدیع وحیدیان، تقسیم

 شوند: های چندی از این صنعت برشمردند که این کتب به دو دسته تقسیم بندی میگونه

عانی بیان،  الف: کتبی چون بدایع الصنایع، انوار البلاغه، بیان بدیع، درّر الادب، معالم البلاغه و م

متأثر از کتب عربی چون مفتاح، مطول و مختصر و ایضاح و تلخیص و دیگر کتب بلاغی عربی،  

های  ها با توجه به گونهاند که این تقسیم بندیهای متعددی ذیل این صنعت آوردهتقسیم بندی

الصنایع، جامع این تقسیم بندی از آن جا که کتاب بدایع  لب  هاست، مطامختلف معلول است. 

 شمارد: های تعلیل را این گونه بر میشود. بدایع الصنایع گونهکتاب به طور اختصار نقل می

 . تعلیل برای صفت ثابت که سببی برای آن ذکر نکرده باشند: 1

 دفع چشم بد حرز و دعا بهر  تا بود از  کلک قضا رخشنوشته بر زان مشکینخط 

 شد امّا دلیل ادعایی دیگری برای آن ذکر شود:. تعلیل برای صفت ثابت که دلیل داشته با2

 تا کنم از دل برون مطلق هوای دیگران   آرام جان ای  دم آه  تو هر کشم پیش زان  

 . تعلیل برای صفت غیر ثابت ممکن الثبوت: 3

 من   از غزال او شنید    آن وحشی مهر  بوی  که   آهوی وحشیعطاییایمنبارام شدآناز 

 برای صفت غیر ثابت غیر ممکن الثبوت: . تعلیل 4



 ی قاسم صحرائ ، یمسعود سپهوند، یاحمد نظر|  11

 

 خون هایقطرهز چشمم ریزدهمخواب در ازآن   نشد بیرون چشمم خونریزاز بت آن خیال

 و سرانجام از بیان علّت همراه با شک و تردید سخن گفته:

 از یار جدا که گشته گریان   گویی که شده ست ابر نیسان 

 صفت باشد: و از علتی که غرض از آن بیان دو  

 حدّ خویشتن افزونطمع ازکندکه می  آن محتسب ز مردم دوناهانت ازکشد

 (188-187: 1384)حسینی،                                                                                

ب: علاوه بر کتب مذکور که خلاصه مطالب آنان از بدایع الصنایع نقل شد، نگاهی تازه به بدیع  

ای علت پرداخته و آن را هاز شمیسا، گویی متأثر از کتب عربی البته با تغییر نگاه به تقسیم گونه

تر دانسته است  به اقسامی چون حقیقی و ادعایی تقسیم کرده و علت ادعایی را از حقیقی هنری

و آن را به جای توجیهات علمی، جهت ممکن جلوه دادن امر غیر ممکن و دلیل آوردن برای امری  

 (.170-169: 1386داند )شمیسا،خواهد، قابل استفاده میکه دلیل نمی

های حسن تعلیل  گذاری گونهبندی شمیسا از آن جهت که در ارزشرسد، تقسیمنظر می  به

از تقسیمآید، منطقیبه کار می از آن جا که  تر  باشد.  و کتب مشابه دیگر  الصنایع  بدایع  بندی 

حسن تعلیل غالباً با تشبیه، استعاره، غلو، ایهام و دیگر صنایع بدیعی همراه است. وحیدیان راز 

داند و با در نظر  گیری از تعلیل ذوقی، همراهی با این صنایع مییی این صنعت را در کنار بهرهزیبا

گرفتن این صنعت با تشبیه، آن را مربوط به علم بیان و با در نظر گرفتن استدلال ذوقی که با  

 (. 132: ص1398داند )وحیدیان،این صنعت همراه است؛ مربوط به علم بدیع می

ه در بررسی ما از تفاسیر به دست آمده است و در هیچ کدام از کتب بالا به آن ای کنکته تازه

توانیم  یابی عامیانه واژه باشد که میاشاره نشده است؛ این است که تعلیل؛ با توجه به لغت و ریشه

 به آن »حسن تعلیل لغوی« بگوییم: 

ه موقف چه معنى را عرفات گویند؟  خلافست میان علما ک  -: »فَإِذا أفََضْتمُْ مِنْ عَرفَات1ٍنمونه

و آن روز چرا عرفه گویند؟ قومى گفتند از بهر آنک ترویه ابراهیم را نمودند در خواب که فرزند را  

قربان کن، پس همه روز در ترویه و تفکر بود، تا این خواب از حق است یا از شیطان، ازین جهت 

د. پس شب عرفه دگر باره او را نمودند، و روز باش   - تفکر-است که آن روز را ترویه گویند، و ترویه  

  عرفه بشناخت که آن خواب نموده حق است نه نموده شیطان. ازین جهت آن روز را عرفه نام 

اند که ترویه از آب دادن است، یعنى که رب العزۀ روز ترویۀ نهادند و آن بقعه را عرفات. و گفته

شد، و عرفات از آنست که جبرئیل فرو آمد و  چشمه زمزم پدید کرد، و اسماعیل از آن سیراب  
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ابراهیم پذیرفت.ابراهیم را مناسک و مشاعر مى »قد عرفت قد عرفت« پس    -و میگفتنمود، و 

خواندند. ضحاک گفت آدم که بزمین آمد بهندوستان فرو آمد و حوا بجده،   - عرفات  -بدین معنى

مى را  یکدیگر  دو  هر  رسیدو  یکدیگر  بر  بعرفات  تا  گویند«  جستند  عرفات  جهت  ازین  ند، 

 (.533-1/532: 1393)میبدی،

سوره بقره است که برای نامیدن عرفه و عرفات دلایلی    198این نمونه مربوط به تفسیر آیه  

 تواند تعلیل ادبی و لغوی برای این واژگان باشد.  ذکر شده است که همگی می

اند: بکه خانه  اند: بکه نام مسجدست و مکه نام حرم و گفته گفته  -لَلَّذِی بِبَکَّۀَ    : »قوله 2نمونه

کعبه است و مکه همه شهر. قریش آن گه که خانه باز کردند نو کردن را اساس آن بجنبانیدند،  

 -سنگى دیدند سیاه و عظیم از آن اساس که خانه بر آن بود، بر آن نبشته بسپیدى هموار: »بکۀ

اند که: مکه و بکه هر دو یکیست، همچون لازم و لازب. ادند و گفته نه  بکۀ« از آنست که بکه نام

 (.2/214: 1393و اصل مکه از امتکاک است« )میبدی،

سوره آل عمران است که دلایلی برای نامیدن دو واژه »بکه و   96این نمونه نیز مربوط به آیه 

 .مکه« در آن ذکر شده است

اند نام نوح سکن بود او را نام نوح نهادند لکثرۀ  گفته   نَبَأَ نُوحٍوَ اتْلُ عَلَیْهمِْ  : »قوله تعالى3نمونه

دعا کرد تا رب العزّۀ ایشان    نیاحته على قومه بعد ما اغرقوا.قوم وى اولاد قابیل بودند چون بر ایشان

را بطوفان غرق کرد نوح بعد از آن پشیمانى خورد و بر ایشان نوحه کرد و بسیار بگریست. از بس  

ریست و نوحه کرد او را نوح نام نهادند، و این نوحه کردن و گریستن وى بر قوم خویش از که بگ

 (.319-318/ 4: 1393خبر هامۀ بن الهیم معلوم شد« )میبدی،

سوره یونس است که در تعلیل لغوی واژه »نوح« برای حضرت    71این نمونه نیز مربوط به آیه  

 هایی ذکر شده است. نوح تعلیل

 معَُقّد 

دار است و در  لاحی شاذّ در علم عروض است که در لغت به معنی محکم بسته شده و گرهاصط

های نادر دارد.  اصطلاح شکستن کلمه در میان دو مصراع یا دو بیت است که در شعر فارسی نمونه

 در برخی منابع صنعت محسوب شده و »وصل ابیات« نام گرفته است:

ز وسط کلمات اختیار کرده، ما بعد آن را داخل بیت »وصل ابیات: آن است که حرف رَوی را ا 

ام؛ چون قصیدۀ حکیم سوزنی که بواسطۀ اتصال  لاحق نمایند و مثال آن را فقط از فارسی یافته

 ابیات به یکدیگر تمام آن را نقل کنیم:
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 شادمان باد مجلس مستو

 هری آن صدر کز جواهر ال 

 لت تفاخر کنند و جای تفا 

 اب  ق مرصّع شود به گردن

 نق آن طوق هر که یافت برا ص

 لی به اقبال و جاه مجلس می 

 بر بستان نظم و نثر و معا 

 ع که جویی در اوست جمله و تا 

 فی زهی خط و خامۀ تو مسل 

 شاد و تو شاد زی به خط تو دی

 فی مشرق حمید دین الجو 

 فاظ او اهل دین و دانش و دو 

 خر بود ز آن که زان جواهر طو 

 زینت و رو  نای ارباب فرّ و

 حاب دیوان او بود مستو

 مون او ز آن که کلک اوست صنو

 ضد ملک است و دین و از هر نو 

 زه ببایست مثل او مستو

 سل و مشکین چو زلف دلبر نو

 وان شاهی نواست و شادی نو 

و این صنعت شبیه است با »نظم النّثر«. ولی این قسم به شعر اقرب است، زیرا که بعضی  

نثر بودی، تخفیفات مخصوص   اگر  را مشتمل است، چون: حمید دین و کز جواهر که  به نظم 

حمید الدّین و که از جواهر بایستی گفتن...، و این صنعت و تسمیۀ آن از مستدرکات مؤلف است« 

 (.350-34: 1377)شمس العلمای گرگانی،

 ها نیز به خطا، عیب »تضمین« معرفّی شده است: و در برخی کتاب

شد که از یک کلمه، بعضی قافیۀ مصراع اوّل شود؛ و بعضی اوّل مصراع دوم  »تضمین چنان با

آید؛ و کلمه ای که آخر مصراع دوم باشد، بعضی از آن هم قافیه مصراع دوم بُوَد؛ و بعضی اوّل  

 (. 191: 1369مصراع بیت ثانی آید؛ تا آخر بر این قیاس« )کاشفی سبزواری،

ها در کتاب »معیار الاشعار« به کار رفته است و به معنی  اماّ اصطلاح عروضی »معقّد« ظاهراً تن

(. بیدگلی در موردش  38:  1393بیتی است که مصراع اوّلش از مصراع دوم جدا نشود )طوسی،

 آورده است:

»مصداق دیگر جدا نشدنِ دو مصراع آن است که، با وجود تقسیم شدن وزن بیت به دو پارۀ  

ای میان دو مصراع شکسته باشد؛  منفصل نباشد و کلمهمتمایز، کلام شعر در میان دو مصراع  

یعنی بخشی از کلمه در مصراع اوّل و بخشی دیگر در مصراع دوم واقع شود. به چنین بیتی در  

شود، امّا در بحر گویند و این کار هر چند نوعاً عیب محسوب میعربی »مُداخَل« یا »مُدمَج« می

ی هزج و رمل کاملاً رایج و پذیرفته شده است. دلیل رواج  خفیف و وزن های کوتاهِ )مربّع( بحر ها

این ویژگی آن است که در شعر عربی، برخلاف فارسی، واحد وزن بیت است، نه مصراع. چنین  

 (. 1102: 1399نامند« )بیدگلی،بیتی را »مدوّر« نیز می
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است.    همانطور که مشخص است با کاربرد این اصطلاح در علوم ادبی فارسی اندکی متفاوت

اند و این شیوه هیچ ارتباطی با بیت  ها و هم ابیات به هم متّصلهای فارسی، هم مصراعدر نمونه

مدُاخَل در شعر عربی ندارد. در شعر کلاسیک و همچنین معاصر ما هم برخی از شاعران مرتکب 

 دیوان آورده است: 185اند؛ مثلاً ناصر خسرو در قصیده آن شده

 چون نخچیــچو شاخ ترّ بررستی و 

 به گاه معصیت بر اسپ ناشایسـ ـ

 رُستی سالیان ر برجستی و شست از  

 ت و نابایست مر کس را نپایستی 

 ( 401: 1357)ناصر خسرو،                                                                                   

ناشایست« در میان دو مصراع به ضرورت وزن  همانطور که مشخص است واژگان »نخچیر و  

 از شعرای معاصر نیز اخوان ثالث در قصیده »تسلی و سلام« آورده است:  .شکسته شده است

 ران گهر نثار نیامد   یکی از آن قوافل پر با 

 ( 1/102:  1397)اخوان ثالث،                                                                                

اند. در تفسیر روض  که ایشان نیز به ضرورت وزن، واژه »باران« را در میان دو مصراع شکسته 

 الجنان بارها استفاده شده است:

 شعر:  -: »... و قال الاعشى ثعلبه1نمونه

 دِ صدَعاً عَلى نأیِها مُستَطیراً  فَبانَت وَ قَد أَسأرَت فِى الفُؤا

 (1/15: 1396)ابوالفتوح رازی،                                                                               

فعولن فعولن فعولن فعولن( است   -این بیت در بحر متقارب عربی )فعولن فعولن فعولن فعل 

 .که واژه »الفُواد« در میان دو مصراع به ضرورت وزن شکسته شده است

 جا که گفت: : »...و اعشى این هر دو معنى جمع کرد در دو بیت، آن2نمونه

 نَ دِراکاً بِغزوۀٍ و صِیالٍ   هُوَ دانَ الرّبابَ إذکرِ هُو الدّی 

 ( 1/78: 1396)ابوالفتوح رازی،                                                                                

فعلاتن مفاعلن فعلاتن( است که واژه    –این بیت در بحر خفیف عربی )فعلاتن مفاعلن فعلاتن  

 .»الدّینَ« در میان دو مصراع به ضرورت وزن شکسته شده است

 گوید: اللّه معتزّ این معنى بگرفته است و نظم کرده، مى: »...عبد3نمونه

 ضِ الشّوکِ یَحذَرُ ما یَرى  وَ اصنَع کَماشٍ فوقَ أَر

 ( 1/101:  1396)ابوالفتوح رازی،                                                                              
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مستفعلن متفاعلن( است که واژه »أرض«    –این بیت در بحر کامل عربی )مستفعلن مستفعلن  

 .در میان دو مصراع به ضرورت وزن شکسته شده است

،  24،  17/ص2. ج151،  130/ص1ی معقدّ در روض الجنان )نک: جهابرای مشاهده دیگر نمونه

، 379/ص7. ج69،  8/ص6. ج124،  101/ص5. ج311،  76،  31/ص4. ج241،  116،  74/ص3. ج95

ج206 ج303،  231،  199/ص9.  ج337،  192/ص10.  ج202،  60/ص 11.  .  297/ص12. 

ج340،  231/ص13ج ج368،  7/ص14.  ج383،  50/ص15.  ج220،  42/ص16.  ،  106/ص17. 

 (.418، 325، 74/ص20. ج345، 51/ص19. ج66،222/ص18. ج311

 اضراب 

 داند و آورده است: بیدگلی اِضراب را اصطلاحی مشترک در علم نحو، معانی و بدیع می

»اضراب در لغت به معنیِ »روی گردانیدن« و در اصطلاح بدیع آن است که گوینده نخست 

مانند بَل، بلکه، نه(، به قصد اعمال نکته  چیزی بگوید و سپس به واسطۀ یکی از حروف اضراب )

ای بلاغی )مانند مبالغه یا تأکید( از سخنِ خود برگردد و در بدیع شرط است که بر زیبایی سخن  

 بیفزاید، مانند: 

 نبود دندان لا بل چراغ تابان بود   بسود و فرو ریخت هر چه دندان بودمرا

قبل و گاه   انتقال از مقصودی است به مقصود دیگر. نابلسی  نتیجۀ اضراب، گاه ابطالِ حکمِ 

ام و کسی در استنباط آن بر من  گفته است: این صنعت را من استخراج کرده و به این اسم نامیده

:  1399اند« )بیدگلی،سبقت نیافته است اضراب را در علم معانی »بَدَلِ مُبایِن« و »بداء« نیز خوانده

99.) 

 :اش نوشته استنکات جدیدی را دربارهاماّ صاحب تفسیر روض الجنان 

که: دلهاى ما وعاء علم است و محلّ و ظرف علوم بسیار است، اگر  : »...و معنى دیگر آن1نمونه

گویى در آن چیزى بودى، هم در دل ما جاى گرفتى و دل ما آن را یاد گرفتى. بَلْ  این که تو مى

اعراض بود چون گوینده از آن حدیث   باشد، و معنى اضراب   اضراب ، »بل« حرف  لَعَنَهمُُ اللَّهُ بِکُفْرهِمِْ

که در او باشد عدول کند و با چیزى دگر شود، »بل« آن جا استعمال کنند، ما جاءنی زید بل  

 (.2/53: 1396عمرو« )ابوالفتوح رازی،

 سوره بقره است: بلکه خدا به سبب کفرشان لعن ]و طرد[  88بحث این نمونه مربوط به آیه  

اینجا حرف اضراب است و معنی اضراب نیز  ابوالفتوح آورده است که »بل« در  شان کرده. که 

 .عدول کردن از حرف سابق و سراغ حرفی جدید رفتن است
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، پس اولیتر حمل او بود على ظاهره. جواب داد او را آن پرسنده : »گفت: أَوْ بَعْضَ یَوْم2ٍنمونه

باشد از اوّل، اعنی عدول از کلام اوّل و کلامى دیگر    و »بل« براى اضراب ،  که: بَلْ لَبِثْتَ ماِئَۀَ عامٍ

 (.4/19: 1396پس از آن آغاز کردن« )ابوالفتوح رازی،

سوره بقره می باشد که ابوالفتوح باز همان تعریف عدول از    259نکته این نمونه نیز از آیه  

 .است کلام اول و آغاز کردن کلامی دیگر را برای اضراب ذکر کرده

: »اماّ آنچه کوفیان گفتند که »بل« به جواب قسم شاید، آن را اصلى نیست براى آن  3نمونه

را بود، و قسم جمله کلامى باشد که به آن، جمله را مؤکدّ بکنند پس از قسم    که »بل« اضراب 

شد. و  نکو نبا  اى حاصل نشود و فایده از کلام اوّل حاصل باشد، اضراب تنها بى مقسم علیه فایده

کرد و گفت:    قول أخفش در حذف جواب قسم نکو است. آنگه گفت: بَلْ عَجِبُوا، از کلام اوّل اضراب 

دارند که به ایشان آمد پیغامبرى هم از ایشان ترساننده و اعلام کننده هم از حسب  بل شگفت مى

و در نفس و اصل  و نسب ایشان که او را دانند و شناسند تا ایشان را به قول او سکون نفس باشد،  

مى کافران  آنگه گفت  زدن.  نتوانند  طعنى  )ابوالفتوح  او  است«  عجب شگفت  کارى  این  گویند: 

 (.18/56: 1396رازی،

ای سوره »ق« یافت شده است برای اضراب نکته تازه  45در این نمونه نیز که از تفسیر آیه   

فع قول اوّل و با آمدن آن )قول  آمده است و آن است که اضراب در واقع تأکید قول ثانی است نه ر

 .شودثانی( است که فایده کلام حاصل می

 اضافۀ الشیء الی نفسه  

تواند ذیل دستور زبان و علم معانی بگنجد. زمانی است که  افتد و میاین امر در اسم اتفاق می

آبِ آب( که مضاف و مضاف الیه هر دو یکی باشند )چه به خود لفظ و چه به مترادفات آن مانند:  

شوند. برخی معتقدند که این اضافه کردن چیزی بوسیلۀ کسره اضافی )در فارسی( به هم اضافه می

دانند مثلا: جانِ جان. یعنی حقیقت جان  به خودش، مفید معنای حقیقت است و آن را درست می

که اضافه کردن  )قلب هفت پرده دارد( یا مردِ مرد: مرد دوم جوانمرد، پهلوان. برخی دیگر معتقدند  

آن چیز به خودش درست نیست. مثلاً در )مرگِ مرگ( هم مرگ اوّل مضاف است و هم مرگ  

الجنان معتقد است که در قرآن کریم این  دوم. بر سر همین بحث و اختلاف است. صاحب روض

کجا در قرآن به همچین چیزی برخورده است  باشد و هراضافه کردن به معنای اول درست نمی

کند که این مشکل در نظرش بوجود نیاید امّا به نظر ما این اضافه  ای تفسیر میبه گونه   آن را

کردن نه تنها درست است و مفید معنای حقیقت است بلکه اولویت دارد )نه تنها معنا دارد که  

 ند: اها از آن استفاده کردهمعنای مضاعف دارد( در متون ادبی ما نیز فراوان آمده است و شاعران بار
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 که در پیششان مردِ مرد آمده ست  به پیش من آیند نیزه به دست 

 ( 5/126: 1389)فردوسی،                                                                                   

 دل بر غریبی می نهی این کی بود شرط وفا   آخر ز شهر ماستیجان جان افزاستی تو

 ( 1/15: 1377)مولوی،                                                                             

 هایی که ما از روض الجنان:ها دانست. شاهد مثالتوان استاد این گونه اضافهمولوی را می

وَ الاکِرام. جواب گوییم   : »... اما تعلق ایشان بقوله تعالی: تبارَکَ اسمُ رَبّکَ ذَوالجلال1ِنمونه     

به »واو«   تنها  عامر  ابن  الجَلال« خوانند، مگر  قُراء »ذِی  آنکه جملۀ  برای  این دلیل ماست  که: 

خواند. و چون چنین باشد، »ذِی الجَلال« صفت »رَبّ« باشد، و »رَبّ« مجرور باشد به اضافت اسم  

اِلی نفسِه درست نباشد و الله تعالی  با او. و مضاف باید که جز مضاف الیه بود، که اضافۀ الشیء  

 (. 55-1/54: 1396المُوفَِقٌ لِلصَّواب« )ابوالفتوح رازی، 

آیه        از  نمونه  این  یا »ذی   78بحث  بخوانیم  الجلال«  باید »ذو  آیا  است که  الرحمن  سوره 

یزی الجلال« که ابوالفتوح معتقد است مضاف باید با مضاف الیه یکی نباشد چرا که اضافه کردن چ

 .به خودش )در اینجا مترادفش( درست نیست پس »ذوالجلال« درست است

الْعظَِیمِ: »فَسَبِّحْ بِاسم2ِْنمونه      نام خداى عظیم بزرگوارت که هر  محمدّ به، تسبیح کن یارَبِّکَ 

نشاید تا مسمىّ باشد،    چیز که در جنب عظمت اوست حقیر است. و این آیت دلیل است که اسم

 (. 19/396: 1396إلى نفسه بودى« )ابوالفتوح رازی،ءر چنین بودى اضافۀ الشىّ چه اگ

آیه        از  نیز  نمونه  با مسمی    52این  باید  اسم  است  معتقد  ابوالفتوح  که  است  الحاقۀ  سوره 

 .شود که نادرست استمتفاوت باشد وگرنه همان اضافه کردن چیزی به خودش می

 گیری نتیجه

الجنان ابوالفتوح رازی و کشف الاسرار ابوالفضل مغفولات بلاغت در دو تفسیر روضآنچه در بررسی  

نه   ابوالفتوح رازی و میبدی  این است که  های  عنوان مفسر، چهرهتنها بهمیبدی مشخّص شد، 

اند. آنان همچنان که در زمینۀ تفسیر  عنوان عالم نحوی و بلاغی نیز مطرحموفّقی هستند؛ بلکه به

اند  ها را به وجود آوردهای از نوآوری اند، در عرصۀ بلاغت نیز پارههای جالبی پرداخته بحثآیات به  

های  ها از چشم بلاغیون به دور مانده است. از بررسی، توصیف و تحلیل نمونه که متاسفانه طی قرن

 :آید کهیافته در دو تفسیر آنان چنین بر میصنایع نو

ها در کتب بلاغی ما هرگز ذکر نگردیده و به نوعی از تعریف آنصنایعی وجود دارد که نام و   .1

دید اصحاب بلاغت دور مانده است؛ مانند: معقدّ )شکستن کلمه در میان دو مصراع یا بیت( که  
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فقط در روض الجنان آمده است و جوامع الکلم )ایجاز لفظ و حسن نظم( که خاص تفسیر کشف 

 الاسرار است.

اماّ  صنایعی وجود دارد ک .2 ه نام و تعریف آن صنایع در کتب بلاغی قدیم وجود داشته است 

الی   الشیء  اضافۀ  مانند:  است؛  شده  رایج  بلاغت  اصحاب  تالیفات  میان  دیگر  نامی  به  امروزه 

نفسه)یکی بودن مضاف و مضاف الیه( که در روض الجنان آمده است و بساط )تمهید یا مقدمه  

 یان سخن( که در کشف الاسرار میبدی است.چینی و زمینه سازی جهت انجام یا ب

ای دارد در  . صنایعی وجود دارد که نام و تعریف آن صنایع در کتب بلاغی وجود دارد اماّ نکته3

توضیح یا توجیه یا تعلیل صنعت که در کتب بلاغی نیست؛ مانند: حسن تعلیل لغوی )ریشه یابی  

اضراب )تأکید قول ثانی نه رفع قول اوّل( که   عامیانه واژگان( که در تفسیر کشف الاسرار آمده و 

 در روض الجنان آمده است. 
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